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او را تح  ت ت  أثیر  یثبی   ارز ش  ودیق  رار داردب بث       تی   قدرت روا یکه در حوزة تأثیر بلاغ  یاقتدار راو
اقت  دارب ب  ه   نی   تزل  زا ا  یهثشنثخت نش  ثنه  ا ث  میری ثن بدون تفکر بپذذهن  یهث و انتظثرات سنتبرداشت

کثرگیری چ  ه ش  اردهثیی ای  ن ن  و  .  سئله اینجثست که  خثطب بث بهشودی نجر    ینث وثق بودن راو
 به  ار«ید  یی»جث  بث  نوان  یترق  یداستثن کوتثه گلب   قثلة حثضردهد؟ به این  نظور در  راوی را تشخیص  

رخ  دادهث ب  ر   تیبر روا  ی بن  یراو  یاد ث  لیبه دل  ؛ این داستثناست  شده  ه طثلع  یلیتحل  -یفیروش توص
ش  ود. ب  ه ای  ن  نظ  ور   یثبی   ن  ث وثق ب  ودن رن ارز  ثیانتخثب شده تث  وثق بودن    شواهد  و   ستندات  ةیپث

ی  نف     تی   شث ل وجه  یزبثن  یهثنشثنه  نیهمچن  «ی»کثنونمندسثزو    »صدا«  ب»فثصله«چون    شاردهثیی؛
ه شد یبررس ( در رنرسد و...ینظر  به دبی ثنند اناثرب شث ی؛اثنایکلمثت ب  ی وادراک  بیکثربرد وجوه شنثخت)

هث فثصله دارد    لاوه ب  ر رنب هثی پژوهش حثکی از این است که راوی از رخدادهث و شخصیتاست. یثفته
کنندة تردید راوی در سخنثنش و در نتیجه نث وثق ب  ودن استفثده از وجهیت  نفی در این داستثن نیز بیثن

 س  تنداتب گم  راه نش  ودب در س  خنثن شود  خثطب حتی بث ارائه  اوست. استفثده از این شاردهث بث    ی
 راوی تأ ل کند و وجوه  ختلف رن را نقثدانه ارزیثبی کند.
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 مقدمه. 1
هر داستثن  ستلزم یک گوینده )راوی( است که بث نویسندة داستثن  تفثوت است. در حقیقت راوی ابزاری 
در دست نویسنده برای القثی  عنثی  ورد نظر و قدرت تأثیر بر  خثطب است که اقتداری س  ثختای دارد؛ 

ش  ده در    د س  نحتی حکدهندة تأثیرپذیری دیدگثه خوانندگثن روایت از قرارداده  ث و قوااین  وضو  نشثن
هثی دیا  ری سخنثن راوی است ولی اگر نشثنه یکی از رن قراردادهثی بنیثدیب بثور داشتن به ذهن است.

 (.38: 1386شود )لوته  بنی بر تزلزا اقتدار راوی دیده شودب راوی »نث وثق« نث یده  ی
اث  ر از افک  ثر و یث شثید کم تأثیر بلاغی قدرت روایت به تمثم  نثصر  تن  ربوط است که ترکیبی  ؤثر

گذارن  د. کنند و بر تفسیر    ث از روای  ت ت  أثیر  ی واطف را در هناثم خواندن روایت در  خثطب ایجثد  ی
ب  رد روای  ت و نقش بسیثر  هم  ی در پیشدر دست نویسنده است  راوی یکی از این ابزارهثی تأثیرگذاری  

ب چین  ده  ثی داس  تثن را  یهث و  وقعیتکندب صحنه ی  ر)روایت شنو( رابطة تعث لی برقرا  بث  خثطب  دارد؛
ب  ث نق  ل روی  دادهثب  و کندگیری  ینبثید گفته شود تصمیم یثهررنچه قرار است گفته شود ة چاونای دربثر

 ببه ا تقثد ولفاثن  ک ک  ثیزرد. دههثب نارش خثص خود را نیز انتقثا  یهث و ارائه اندیشهتوصیف شخصیت
راوی  .(15 :1390لینت ولت)  است  که توسط نویسنده گزینش شدهاست  راوی نویسنده نیست بلکه نقشی  

کن  د؛  عم  ور  در ای  ن کننده یث تولیدکنندهب بر  خثطب تسلط پیدا  ی قتدر بث گرفتن نقش دانندهب سرگرم
تواند  ورد استفثده یث سوء یشود که  ای از ا تمثدب سلطه و ا مثا قدرت به هر راوی داده  یاقتدارب درجه

(. در کن  ثر راوی 11: 1386ش  ود )ت  ورن استفثده قرار گیرد که در بح  روایت نث وثق به رن پرداخت  ه  ی
( اصطلاحثت دیاری نظیر »راوی غیرقثبل ا تم  ثد«ب »راوی اغف  ثلار«ب Unreliable Narratorنث وثق )

 است.  کثر برده شده»راوی نث عتبر« و »راوی نث عتمد« به
هثیش تردید دارد و ای  ن ابه  ثم را  نظور از »راوی نث وثق«ب راوی نث طمئنی است که در صحت گفته

ب  ث توج  ه ب  ه را    عتبر«راوی ن  ث »بح     (Boothت )اولین بثر بوکند.  اش نیز  نعکس  یدر سثختثر زبثنی
ثر نخست ایناون  ه تعری  ف وین بوت این  فهوم را ب  .پیش کشید  انطبثق یث  دم انطبثق بث نویسندة ضمنی

)یث همثن ضوابط   دانم که گفتثر و رفتثرش همسو بث  عیثرهثی ژانر»راوی را هناث ی  عتبر  ی  کرده است:
. از نظر او (39: 1388) ضمنی( بثشد. در غیر این صورت راوی را نث عتبر خواهم خواند«  ة ورد نظر نویسند

 واطفب بینشب دان  ش  ة جمو   نظور از رنب است که ة ضمنی )نهفته(از هنجثرهثی نویسندفثصلة راوی 
ب  ث   یثبیمای که  ث در روایت  ینهفته  ةهثی نویسنددیدگثهت؛ به این  عنث که  اس  برای توجیه روایت  و نظر

   .(160: 1397)ابوت  ای که به رن رگثهی داریم سثزگثر بثشدتمثم  نثصر گفتمثن روایی
نیز راوی نث عتمد فردی است که خوانن  ده برداش  ت ی  ث اظه  ثر نظ  رش را درب  ثرة   از نظر ریمون کنثن

ن شکثف  یثن هنجثرهثی  ولف  ستتر و  بیح  نارد. از نظر او  وا لی کهداستثن به دیدة شک و تردید  ی
هثی حق  ثیق ب  ث دی  دگثه ن  ثهمخوانی :رسثند چن  ین اس  تو به شنثسثیی راوی نث عتبر یثری  ی  راوی است

 بتض  ثدهثی درون  ی  ج  ثری ش  دن  ؛هثی راوینا  رش دیا  ر اش  خثص داس  تثنی ب  ث دی  دگثهجداا    ؛راوی
 کثه  د و یاز  ی  زان ا تمثدپ  ذیری راوی  . همة این  وا لهثی دوگثنه و  شثبه رن بر زبثن راویبرداشت

: 1387)  کن  دا تم  ثد  یهثی راوی بیگ  ذارینسبت ب  ه ارزش   وده را نسبت به گزارش او از حقثیق  نخوان
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هثی  مدة ا تمثدنثپذیری راوی دانش  حدود راویب  داخلة شخص  ی او طورکلی سرچشمه(. به139-140
درگی  ر ب  ودن شخص  ی راوی در   (.138:  1387رفرین وی است )ریمون کن  ثن  هثی  شکلگذاریو ارزش 
ب خصوص وقتی که راوی قربثنی  ستقیم یث غیر  ستقیم رن وق  ثیع بثش  د  مک  ن اس  ت در اغل   وقثیع به

 ه  ثیاز  همترین  زیت یکی( که Toolan 1988: 144روی و...  نجر شود )کثریب طفره واقع به پنهثن
ه  ث و داوری لاق  ه و پیش  ب  ر  ) ش  کلاتش و اینک  ه کس  ی بن  ث  روایتاری  شدنتبدیل  هثییچنین روایت

 .(145-146: 1397است )ابوت کند( به بخشی از  وضو  روایت هثیش رن را  نحرف  ینثدانی
طور که  لاحظه شد در بیشتر  نثبع دربثرة »راوی ن  ث عتبر« ص  حبت ش  ده و ب  ث راوی ن  ث وثق همثن

یکسثن پنداشته شدهب غثفل از اینکه راوی نث عتبر راوی نث طمئن است و تردید در زبثنش  شخص است و 
ودن راوی و یثفتن  نثصر  تنی  رتبط بث رن یکی از  نثصر تفسیر روایت و نث وثق ب   وثق بودن  تشخیص

ای  ثنن  د »ص  دا«ب »فثص  له« و توض  ید درب  ثرة ک  ثرکرد ابزاره  ثی بلاغ  ی  بر این اس  ث ب ه  دفاست.  
 سثزی« در تشخیص راوی نث وثق است. »کثنونمند

هث به ط  ور    وردی نشثنه هثیی برای تشخیص راوی نث وثق ذکر شده است و ایندر این جستثر نشثنه
؛ داستثن »جثیی دیار« به ای  ن دلی  ل است  بررسی شده  « نوشتة گلی ترقیجثیی دیارکوتثه »در داستثن  

انتخثب شده که راوی بث استنثد روایتش به شواهد و  ستندات قصد دارد نشثن دهد سخنثنش  وثق اس  ت 
ثفل از اینکه نویسنده ب  ث ک  ثربرد ابزاره  ثی که  خثطب در درستی سخنثن او تردید نکند و رن را بپذیردب غ

هثیش را بپذیرد و در رن تردید نکن  د. بلاغی گونثگون نفوذ خود را بر  خثطب حفظ کرده تث  خثطب گفته
ب  ه ای  ن .  ن  دنبودن یث نث طمئن بودن راوی را تعیین کد  یزان  طمئننکوش ی  در این جستثرب نویسندگثن

راوی چ  ه هس  تند: ی  ک.  به دنبثا پثس  خی ب  رای ای  ن س  ه پرس  ش  تحقیق حثضر    ناثرندگثن در   نظور
کثرگیری هریث ب   شود؟ سه.  ؟ دو. صدای چه کسی در داستثن شنیده  یدر رابطه بث داستثنش داردهی  جثیاث
هثی ب  ثر برای پثسخ به پرسش هثی کلا ی الاوی سیمپسون در شنثخت راوی نث عتبر راهاشثست؟ نشثنه

سثزی« و ارتبثط رن بث نث وثق بودن راوی توض  ید داده ش  ده اس  ت. »کثنونمند فثهیم »صدا«ب »فثصله«ب  
سپس بث توج  ه ب  ه  ب  ثنی   بیثن شدهدیار«    »جثیی  ای از داستثن کوتثهابتدا خلاصه  نیز  رای تحلیل  تنب

 شده است.و به شواهدی از داستثن استنثد داده شده هث پثسخ نظری به پرسش

 پیشینة پژوهش.  1.1
ان  د. هثی دوگثنه در »جثیی دیا  ر« پرداختهنوری به بررسی تقثبلزادة نیری و زهرا  لی حمدحسن حسن

اند. رث  ثر دیا  ری الاویی« تحلیل کردهالهثم حدادی و فرهثد درودگریثن نیز این داستثن را از  نظر »کهن
است؛ از جمل  ه فثطم  ه  ل  وی و   (  ورد ارزیثبی قرار گرفته1993نیز بث بررسی الاوی وجهیت سیمپسون )

ان  د؛ همچن  ین همکثران زاویة دید داستثن کوتثه »صراحت و قثطعیت« را بر اسث  این الاو بررس  ی کرده
زاده و شیرین پورابراهیم نیز دیدگثه روایتاری داستثن »روز اوا قبر« ص  ثدق چوب  ک را در فردو  رقثگل

از دکتر صثفی و   هثیی به جهثن داستثننقبیی  ثنند  هثاند. در کتثبچثرچوب  دا سیمپسون بررسی کرده
زاده و ا تبثری راوی در روایتا  ری« از س  ید لی قثس  م قثلة » نثصر سثختثری و  عیثرهثی بثزشنثسی بی
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هثی ش  نثخت راوی هثی سثختثری راوی نث عتبر اشثره شده است ا ث نش  ثنهالله خدادادی نیز به  ؤلفهفضل
نون  ورد بررسی قرار نارفته است. ناثرندگثن  قثلة پیش رو پس از تعی  ین جثیا  ثه نث وثق در این اثر تثک

هثیی برای تشخیص راوی  وث  ق از ن  ث وثق راوی در داستثن و تعیین فثصلة  یثن راوی و رخدادهثب نشثنه
 اند و پژوهش از این لحثظ نوروری دارد.ارائه داده

 چهارچوب نظری پژوهش. 2
کند و نا  رش خ  ثص کرشدهب راوی برای نفوذ در روایت از ابزارهثی بلاغی استفثده  یبث توجه به  وارد ذ

هثیی نیز وج  ود دارد ک  ه  خثط  ب ب  ث دهد که  خثطب رن را بپذیرد ا ث نشثنهای انتقثا  یخود را به گونه
ک  ی از کند.  وا ل همسثزی یث نثهمسثزی راوی بث نویسندة ض  منی یشنثسثیی رنهث در روایت راوی تردید  

که هنوز هم توافق و  عیثرهثی  شخصی در ب  ثب هثی شنثخت روایت نث عتبر  عرفی شده است درحثلیراه
»نویسندة ضمنی« وجود ندارد. جستثر حثضر بث تأکید بر ابزارهثی بلاغی که راوی برای اقت  دار در روای  ت 

ثیی برای شنثخت راوی نث وثق کندب یعنی  فثهیم »فثصله«ب »صدا« و »کثنونمند سثزی«ب ابزارهفراهم  ی
 ارائه داده است.

هث در  تن روایی اشثره دارد؛ در حقیقت اصطلاح »فثصله« به رابطة  یثن راوی بث رخدادهث و شخصیت
شودب به این صورت که گوید سنجیده  یای که  ی»فثصلة روایی« بر  بنثی  یزان دخثلت راوی در قصه

اگر به خواننده نزدیک شود تث حدودی از  شود وشود از خواننده دور  یبه جهثن داستثنی نزدیک راوی  اگر
گری او هثیی که به راوی ی  ث چا  ونای روای  تدخثلت.  (190  :1392  )حری  شودجهثن داستثنی به دور  ی

برخی رویدادهثست نه  ةاشثره دارند شثید  ث را به این نتیجه برسثنند که  وضو  اصلی روایت چاونای ارائ
ب  ه   هثی داس  تثن وی.و قهر ثن اصلی در واقع خود راوی است ن  ه یک  ی از شخص  یت  برویدادهث  خود رن

 واقع  ث رنچه را که    تث درستی  پردازیمهث  یگفتهبثزتفسیر    به  ا تمثدنثپذیری راوی  گثه به دلیل  همین ترتیب
   ثن از ای  ن ی  ث رن شخص  یت و شثید به تغییر ارزی  ثبی  قلانینیز    تغییر فثصلهدرک کنیم.    رخ داده است

. این دخثلت بث شنثخت »سطوح روایی«  ورد (21-20:  1389وار   )   ثن بث او  نجر شوددرگیری  ثطفی
( Heterodiegeticداستثن )دیارگ  وی( )-( و  تفثوتHomodiegeticداستثن )-نظر ژنتب یعنی همثنند

ای ک  ه در داس  تثن داس  تثنی و راوی-در داستثن حضور ندارد راوی  تف  ثوتای که  راویشود؛  سنجیده  ی
(. ای  ن تم  ثیز ب  ر  بن  ثی Genette 1980 :255-256د )داس  تثنی ن  ثم دار-یثب  د راوی همثنن  دحضور  ی

بندی سنحتی به اوا شخص و سوم شخص  وسوم است ا ث تشخیص این دو نو  راوی به طور دقیق طبقه
داس  تثنی ی  ث تنه  ث چی  زی ک  ه ب  رای تعی  ین همش  ود؛  ش  خص  یدر ک  نش  حضور یث غیب  تبر  بنثی  

 «داستثنهم»داستثنی یک  تن  نثسب است رابطة راوی بث داستثنش است؛ اگر در کنش حثضر بثشد  همنث
داس  تثن نس  بت ب  ه -هثی  تفثوتطور کلی راوی. به(26:  1397 ثنفرد  )  است  «داستثننثهم»و اگر نبثشد  
شثن نث وثق است؛ زی  را راوی هث دارند و روایتثن« فثصلة بیشتری از رخدادهث و شخصیتداستراویثن »هم

داس  تثن راوی کن  د ا   ث راوی نثهمداستثنب تجربة  ستقیمی در کنش روایت دارد و در رن  شثرکت  یهم
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م  راه کند بث شک و تردید ههث فثصله دارد و رنچه روایت  یسوم شخصی است که از رخدادهث و شخصیت
 است.

ای است که خود در داستثن  شثرکت نداشته ا ث ب  ث ارج  ث  ب  ه  س  تنداتی از دیار  وارد فثصلهب راوی
کند تث به این وس  یله کند در داستثن حضور داشته و به این واسطه ذهن  خثطب را  نحرف  یوانمود  ی

ش  ود ک  ه «  حس  وب  ینفوذ و قدرت خود را حفظ کند. این  ورد از  صثدیق » رزش  کنی ش  به  س  تند
شنثختی را از  ی  ثن ف  رو ای  ستندگونه برای  لاقثت خود بث راوی  رزهثی هستینویسنده بث چیدن ز ینه

دارد تث در این  یثنه بتواند بث حفظ جثیاثه فوق داستثنی خود وارد جهثن داستثنی شود )ص  ثفی داستثن بر ی
1392  :69.) 

هث« یی و در نتیجه شنثخت راوی نث وثق از اصطلاح »هستهرورن بثرت نیز برای تشخیص فثصلة روا
یثرهث« در تمثیز بین رخدادهثی سثزنده و  کمل استفثده کرده اس  ت؛ »رخ  دادهثی و »کثتثلیزورهث یث کنش

بخش قصهب هثی اخلاقی و قدرت الهثماند؛  قدار زیثدی از تأثیر اولویتسثزنده« برای قصه رزم و ضروری
شوند ا ث »رخدادهثی  کمل« رخدادهثیی هستند که قصه بدون رنه  ث ثزندة رن رشکثر  یطی رخدادهثی س

بریم یث رین  دة  یهم نقصی ندارد. این رخدادهثی سثزنده لحظثتی هستند که در رن  ث به ذات قهر ثن پی
رگی از زنند ا ث رخدادهثی  کمل نیز تأثیرات خود را دارند و  مکن است رسثندن بخش بزقصه را رقم  ی

هثی اصلی قرار هثی فر ی که درون روایت(. این روایت58:  1397 عنثی روایت بر دوش رنهث بثشد )ابوت  
و نف  وذ در روای  ت  ک  ردن و بثورپ  ذیری داس  تثنشدر حقیقت ابزاری است که راوی ب  رای غنی  1گیرند ی

که پثس  خی   -هثی تو در تو(  ثنند »جعبه چینی«شده )روایتگیریهثی درونهکند؛ این داستثناستفثده  ی
داخ  ل هم  دیار ق  رار   -تر شدن هس  تنداطمینثنبرای کنجکثوی  خثطب و غنی کردن روایت برای قثبل

است؛ زیرا  لاوه بر ایجثد فثص  لة ب  ین راویب  دهندة نث وثق بودن روایتگیرند ا ث استفثده از رنهث نشثن ی
بث     تردی  د در اص  ثلت و اطمین  ثن در  کنند ک  ههث پیچ و خمی در داستثن ایجثد  یرخدادهث و شخصیت

 شوند. رخدادهث  ی
ش  ود و ب  ث هثی تردید زبثنی است که به ش  نثخت راوی ن  ث وثق  نج  ر  یاز دیار  وارد فثصلهب نشثنه

( از این ابزارهثی زبثنی )وجوه ش  نثختی 1993شود. سیمپسون )و ادراکی  شخص  ی  شنثختیکثربرد وجوه
 ی  زان قثطعی  تب   هث استفثده کرده است. از نظر او ب  ث ک  ثربرد وج  وه  ختل  فو ادراکی( در تحلیل داستثن

تردی  د و    دم اطمین  ثن از ب  گم  ثنب  ک  ه ش  کهمچنثن  شود؛فهمیده  ی  ة راویاطمینثن و شفثفیت  قید
. (Simpson 1993: 58ش  ود ) یدرک  بثرهثی نحوی کسی که نسبت ب  ه  وض  و ی    ردد اس  تسثخت

روند همای بر نو ی تردید درلت دارن  د و کثر  یشنثختی  ختلفی که در این نو  روایت بهابزارهثی زبثن
»گ  ویی«ب    بثرتند از قیودی  ثنند »شثید«ب »اناثر«ب »به احتمثا زیثد«ب »بسیثر بعی  د اس  ت«ب »ظ  ثهرا «ب

بندی کرد؛ توان تحت  نوان »کلمثت بیاثنای« طبقههث را  ی» ثل اینکه« و... . بسیثری از این  شخصه
شده  تعلق ب  ه شخص  ی »بیاثن  ه« اس  ت ن  ه افزایند که توصیف  رضهزیرا این حس را به گزارش  ث  ی

ر. در واق  عب ک  ثرکرد داند حدسش درست است ی  ث خی   و راوی نمی داستثنی دارد-شخصی که دانش درون
 

1. Vehicle Narrative 
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شود وسیلة رنهثب به صورت تفسیر واقعیت و نه خود واقعیت بیثن  یکلمثت بیاثنای رن است که روایتب به
 (.Cristina & Leon, 2014: 98و تفسیر شخصیت داستثنی از این حقثیق هم  حدودیت دارد )

شنثخت راوی ن  ث وثق  حس  وب   هثی( و »کثنونمندسثزی« از دیار نشثنهvoiceبررسی»صدا یث روا« )
بیند؟«ب  رتبط گوید؟« و »چه کسی  یشود که بث پثسخ به پرسش اسثسی ژنتب »چه کسی سخن  ی ی

گوید؟« و بث تمرکز بر کثنونمندسثزی به پرسش »چه است؛ بث تمرکز بر روا به پرسش »چه کسی سخن  ی
( برای توصیف روای روای  ی 1978از چتمن )پژوهثن به پیروی  شود. روایتبیند؟« پثسخ داده  یکسی  ی
توانند رش  کثر هث  یکنند؛ به این  عنی که راویهثی  تقثبل »رشکثرگی« و »نهفتای« استفثده  یاز جفت

ورزد؛ همچن  ین خواهد نهثن بمثند از سخن گفتن دربثرة خودش اجتنثب  یای که  ییث نهثن بثشند؛ راوی
گی  رد؛ همچن  ین فثص  له  ی  1گزیند و از نشثنارهثی بیثنی یث ک  ثربردی  یاز روای بلند یث نمثیشی دوری  

 توان  د پش  ت کس  ی پنه  ثن ش  ود )   ثنفردتواند پشت چیزی پنهثن شود؛ اگر اینهث هم کثفی نبثشد  ی ی
هثی نش  ثن دادن فثص  له ب  ین شودب یکی دیار از راه(. تشخیص صدایی که در  تن شنیده  ی20:  1397

داستثنی )سوم شخص( ک  ه در -که تث اینجث  شخص شد صدای راوی  تفثوترخدادهث و راوی است؛ چنثن
دورب  ین از داستثنی به طور  عم  وا  ثنن  د لن  ز  -هث  شثرکت ندارد نث وثق است؛ این راوی  تفثوتداستثن

ای  واج  ه شود ا ث گ  ثه ب  ث راویپردازد و به ذهن اشخثص وارد نمی وقعیتی خثرجی به بثزنمثیی وقثیع  ی
شویم که بثزتثبار ادراکثت شخصیت درون داستثن استب در این حثلت بث کثنونمندسثزی  واجهیم؛ ای  ن  ی

هث و لنزی اشثره دارد که شخصیتبه    -بیند؟«  رتبط استکه بث پثسخ به پرسش»چه کسی  ی-اصطلاح  
س  ثزی( را ب  ه دو بخ  ش درون  ی و شوند. ژنت این اصطلاح )کثنونرخدادهثی روایت از پشت رن دیده  ی

( است و روای  ت از Narrator Focalizerسثز بیرونی »راوی کثنونیار« )بیرونی تقسیم کرده است: کثنون
( ی  ث بثزتثبن  ده Enternal Focalizerس  ثز درون  ی )ش  ود ا   ث در کثنونیزاویة دید اوا شخص روایت  ی

(Reflectorشخصیت درون داستثن بینندة رخدادهثب شخصیت ) هث و... اس  ت؛ شخص  یتی ک  ه از چش  م او
(؛ در این حثل  ت راوی در جثیا  ثه 31:  1397شود ) ثنفرد  خوانده  ی  2سثز درونیشود کثنونکنش ارائه  ی

رود و افکثر و احسثسثت شخص  یت بثزت  ثبار را نش  ثن ند شخصیت  یدانثی کل  حدود در ذهن یک یث چ
ش  ود؛ راوی روای  ت ن  ثظرب راوی هم خوان  ده  ی (Figural Narrative)دهد؛ این روایتب روایت نثظر  ی

کن  د... هثیش را  رضه  یسثز درونی به ویژه ادراکثت و اندیشهداستثن نهثنی است که رگثهی کثنونینثهم
بثزتثبنده و دوری از راوی و فرایند -سثزی درونی جلب توجه به ذهن شخصیتیرات  هم کثنونییکی از تأث
(. در ای  ن حثل  ت ) تف  ثوت 32: 1397اس  ت )   ثنفرد  (Narratorial Mediation)گری راویثن  ه  ی  ثنجی

دهن  دة داستثنی بثزتثبنده( شخصیت درون داستثن ارتبثط  ستقیمی بث رخ  دادهث داش  ته و راوی ک  ه بثزتثب
 هث و رخدادهث در فثصلة بیشتری قرار دارد.ادراکثت اوست از شخصیت

 
ه  ثیی هثی ک  ثربردی بیثندهد و نش  ثنههثی راوی را نشثن  یارزش   لایقب  بثورهثب  نشثنارهثی بیثنی تحصیلاتب  قثیدب  .1

 .(20: 1397 روایت شنثسی  ثنفردب: )ر.ک دهداش را بدو نشثن  یاست که رگثهی راوی از  خثطب و  یزان جهت گیری
 برند. یکثر هجثی رن بهرا ب «بثزتثبنده»پردازان اصطلاح برخی نظریه .2
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 »جایی دیگر« . خلاصه و تحلیل داستان3
راویب داستثن تغییر زندگی ا یر لی را روایت کرده که در زندگی بث » لک رذر« خوشبخت و  طیع بود ا ث 

ش را از دس  ت داد و در ش  بی دس  تش به دلیلی  جهوا تغییر کرد تث حدی که حتی اختی  ثر دس  ت و پ  ثی
رود که اختیثر به پثی  مو برخورد کرد؛ این  ثجرا تث حدی پیش  یاختیثر به سر  لک رذر و و پثیش بیبی

کن  د و ترسد زنش را بکشد به همین دلیل اتثق خوابش را جدا  یا یر لی به خودش اطمینثنی ندارد و  ی
خواهد دلیل کثرهثیش را باوی  د ا   ث ا یر ل  ی کند و از او  یدر پی این تصمیمب همسرش به او شک  ی

اش ش  ود ا   ث در بثزگش  ت از رود تث خود واقع  یدهد و بعد از  دتی به سفری  یای نمیکنندهتوضید قثنع
گی  رد خ  ود  یرد. در پی این اتفثقثتب ا یر لی تص  میم  یسفرب  لک رذر خثنه را ترک کرده و  ثدرش  ی

و دیار تسلیم هیچ چیز نشود و از صفر شرو  کن  د. راوی در پثی  ثن داس  تثن  ل  ت تغیی  ر   اش بثشدواقعی
 دهد.سرنوشت خود و همة اشخثص دیار را به گزیدن پشه نسبت  ی

هث و خ  ثطرات هثب نوش  تهصفحه در فرم خثطره روایت شده است؛ راوی از یثدداش  ت  92این داستثن بث  
هثی اص  لی داس  تثن ا یر ل  ی و دش استفثده کرده است. شخصیتا یر لی برای بثزسثزی زندگی او و خو

 لک رذر هستند. راوی از اتفثقثت گونثگونی  ثنند ضربه به سر  ل  ک رذرب لا  د زدن ب  ه پ  ثی  م  وب ج  دا 
اختیثری و تس  لیم هث و کدهثیی است که راوی برای بیکند. اینهث همه نشثنهخوابیدن از همسر صحبت  ی

اش( ارائه داده است و در جثی جثی داستثن جملة »دست خودم نب  ود« را در  شقی  بودن ا یر لی )رقیب
تأیید این  د ث تکرار کرده است. در ادا ه راوی  لت تسلیم و سکوت را به گذشته و ارتبثط پدر ب  ث کلف  ت 

ده ربط داده است؛ البته این داستثن فر ی بث هدف نشثن دادن تنفر راوی از نقثب بزرگترهث هم  ط  رح ش   
گی  رد گردد و تصمیم  یگیرد سفر کند. در این سفر او به اصل خود بر  یکه در پی رن راوی تصمیم  ی

اش بثشد و دیار تسلیم هیچ چیز نشود و از صفر شرو  کند. راوی در پثیثن داستثن  لت تغیی  ر خود واقعی
 دهد.سرنوشت خود و همة اشخثص دیار را به گزیدن پشه نسبت  ی

کنندة  شق او به  لک بیثن  راوی در این داستثن  ورد ا تمثد نیست زیرا کدهثی جزئی داستثنروایت  
ه  ث نفع است و به ارزیثبیای است که رن دو از هم جدا شوندب بنثبراین راوی ذیرذر است. او  نتظر  عجزه

کرده ا   ث ب  ث  ب  ثراتی هثیی از  شق خود به  لک رذر صحبت هثیش ا تمثدی نیست. او بث نشثنهو قضثوت
هثیی در تأیید  د ثی خودش ذکر کرده طور تلویحی نفرت ا یر لی را به  لک رذر نشثن داده و داستثنبه

طور تل  ویحی نش  ثن دهن  دة نف  رت است؛ اینکه ا یر لی از نقثب  تنفر بوده ولی  لک رذر نقثب داشتهب به
دان  د. در ر به ا یر ل  ی را ه  م واقع  ی نمیا یر لی به  لک رذر است؛ همچنین راوی حتی  شق  لک رذ

ده  د؛ بن  ثبراین خواه  د ارائ  ه  یای ک  ه  یکند و به گون  ههث را  صثدره به  طلوب  یحقیقت او داستثن
هثی او نسبت به رفتثر و خصوصیثت اخلاقی ا یر  لی  وثق نیست.  ورد  ه  م دیا  ر هث و قضثوتارزیثبی

نش  ثن دادن بثزگش  ت ا یر ل  ی ب  ه اص  ل خ  ود اس  ت ا   ث او   اینکه هدف راوی در ظثهر و کل داس  تثن
خواهد به رن برگ  ردد( ارائ  ه داده و  خثط  ب را در ج  دایی ای از اصل ا یر لی )که  یهثی  نفیقضثوت

اش ورودهده  د و دا لک رذر از او بث خود همراه کرده است؛  ثل »همثنی که به دست و پثیش فر ثن  ی
ندازد... ا یر لی از این همزاد راحت ژولیده... از این ا یر لی خثکی دهثتی بدش نیث د« ارا به قثر و قور  ی
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طلب ارزیثبی کرده که ا یر لی ت  لاش بینیم اصل او را نث تمدن و  نفی و  نفعتطور که  ی(. همثن260)
توضید داده خواه  د که  -نفع بودنش و  وا ل دیار  که ارزیثبی او به دلیل ذیکرده به رن برگرددب درحثلی

 قثبل اطمینثن نیست. -شد

 های شناخت راوی ناموثق. شیوه4
هثیش تردی  د  نظور از »راوی نث وثق«ب راوی نث طمئنی است که در صحت گفت  هطور که ذکر شدب  همثن

ه  ثی  ختلف  ی انج  ثم کند؛ این انعکث ب ب  ث روش نیز  نعکس  ی  اش دارد و این ابهثم را در سثختثر زبثنی
هثی بعد به رن پرداخته شده است: »فثص  لة روای  ی« شود که پنهثن و نیثز ند تأ ل است که در بخش ی

هثی  ستند«؛ شنثسثیی »روایتهثی شبهکه شث ل شنثخت »راوی  تفثوت داستثنی« ؛ شنثخت » رزشکنی
 سثزی« است.د زبثنی« است و شنثسثیی »کثنونهثی تردیفر ی« و »نشثنه

»فثصلة روایی«ب دخثلت راوی در داستثن است که بر اسث  سطوح روایی ژنت ب  ه دو دس  تة  همثنن  د 
هثی داس  تثنی حض  ور شود؛ راویثن » تفثوت داستثنی« که در کنشداستثنی و  تفثوت داستثنی تقسیم  ی

شوند؛ از دیار  وارد فثصلهب » رزشکنی شبه  ستند« اس  ت هثی نث وثق  حسوب  یندارند از جمله راوی
ه  ثی کند در داس  تثن حض  ور نداش  ته؛    ورد دیا  ر ش  نثخت راویکه راوی بث ارجث   ستنداتی وانمود  ی

نث وثقب شنثسثیی روایت هثی فر ی »کثتثلیزور«هثی  ورد نظر بثرت است که  لاوه بر ایجثد فثصله ب  ین 
هثی تردی  د کنند؛ رخرین    ورد ایج  ثد فثص  لهب »نش  ثنهدر داستثن ایجثد  ی  راوی و رخدادهثب پیچ و خمی

 شود.زبثنی« است که بث کثربرد وجوه شنثختی و ادراکی »شثیدب ظثهرا ب گویی و...(  شخص  ی
کن  د؛  لاوه بر فثصلة رواییب شنثخت انوا  »کثنونمندسثزی« نیز به شنثخت راوی ن  ث وثق کم  ک  ی

ش  ود؛ در ای  ن کن  د و از راوی دور  ی)بثزتثبنده( به ذهن شخصیت داستثن توجه  یکثنونمندسثزی درونی  
 شود.هث فثصله گرفته و نث وثق  حسوب  یای است که از رخدادهث و شخصیتحثلتب راویب فقط بثزتثبنده

ب هثی فثصلهشود در سطور زیر بث  نوانهثیی از  وارد فوق که به شنثخت راوی نث وثق  نجر  ینمونه
هث ذک  ر هثی تردید زبثنی نیز در ه  ر ک  دام از قس  متهثی فر ی و کثنونمندسثزی ذکر شده و نشثنهروایت

 شده است.

 تعیین سطح راوی و تشخیص فاصله از داستان.  1.4
 گرش در کودکی و نوجوانی صحبت کرده است: در داستثنب راوی روایتار دربثرة خود تجربه

 .  (172خبرم )سثلهثست که ازش بی -

طور که ذکر شد نهثست و همثگویی نشثنة دوری ز ثنی و  کثنی از رخدادهث و شخصیتهمین فرم خثطره
هث بیشتر بثشد ا تبثر رن هم کمتر خواهد بود. دیار نشثنة فثصلة هرچه فثصلة راوی از رخدادهث و شخصیت

زین بث راوی اوا شخصی  واج  ه راوی بث داستثن در سطد روایی راوی نمود پیدا کرده است. در سطور رغث
کند. این سطد که دربرگیرندة سطد اص  لی اس  ت س  طد شویم که گذشتة خود و دوستش را بیثن  ی ی

 فراداستثنی نثم دارد:
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کنم... و ه  ثیم را    رور    یگ  ذارم و خثطرهاش را کنثر ه  م  یهثی پراکندههثب یثدداشتهثب نث هنوشته -
 (.172خواهم او را بشنثسم ا یر لی واقعی را )ثزی کنم.  یاش را بثزسکنم زندگیسعی  ی

ای  ستندگونه ف  راهم ک  رده ت  ث بتوان  د وارد طور که پیشتر ذکر شد در این  ورد نویسنده ز ینهنالبته همث
هثیش از روی شواهد است و بث همین شارد نفوذ خود را جهثن داستثن شود؛ راوی وانمود کرده تمثم حرف

گوی  د بپ  ذیرد و در رن تردی  د نکن  د کن  د ت  ث ه  ر چ  ه  یظب و  خثطب را بث خود هم  راه  یبر روایت حف
هثیش اطمینثن ندارد. یکی از دری  ل تردی  دش شویم راوی به حرفکه در ادا ة داستثن  توجه  یدرحثلی

« نیست و از داستثنهثست؛ زیرا راوی در داستثن  شثرکت ندارد یث به تعبیر ژنت »همفثصلة او بث شخصیت
هثیی که راوی  ک  رر ب  ه خ  ود دارد تص  ور داستثن فثصلة ز ثنی و  کثنی دارد؛ البته ابتدا بث توجه به ارجث 

ش  ویم او فق  ط در کننده در داستثن است ا ث بث بررسی بیشتر  توجه  یداستثن  شثرکتشود راوی هم ی
 کل داستثن کنشار است؛  ثنند صفحة  92( از 253ب  247ب  229ب 224ب  172پنج  ورد )صفحثت 

 (.224فردای رن روز به سراغ  ن ر د و بث هم به دیدن  مویم ... رفتیم ) -

 (.247گذاشتیم )سینی دوا و غذایش را روی  یز  ی -

طور داستثنی است ک  ه در رخ  دادهث ب  ه-در واقعب جز  وارد برشمردهب راوی داستثن )سوم شخص(  تفثوت
دقت در جملات زیر  لا ت تردید زبثنی را نیز بث ک  ثربرد وجهی  ت  نف  ی    ستقیم  شثرکت نداشته است.

 دهد؛  ثنند)وجوه شنثختیب ادراکیب کلمثت بیاثنای( نشثن  ی
خواه  د از ب  ودن او در ج  وار خ  ود  ی  اناثرکشد  سراناشتثنش را به شثنه یث حثشیه گردن ا یر لی  ی -

 (.173 طمئن شود )

 (.174یث حوصله ندارد ) زیثدی  هربثن است شثیدگوید نمی -

بثزی غثیب ا ضثی بدنش را به ریسمثنی نث رئی گره زده بودند و سر این ریسمثن به دست شعبده  اناثر -
 (؟ 186کرد؟ شثید خل شده بود )بود. شثید ترسیده بود یث احسث  شرم  ی

یک تکه گچ  رطوب از سقف   شثیدکند  رود فکر  ی لک رذر سخت هوا کرده و چشمش سیثهی  ی -
دست خودش ب  وده ک  ه در   شثیدای وحشی روی سرش جهیده؟  گربه  شثیداتثق افتثده یث زلزله شده ...  
 (؟ 189خواب به صورتش خورده )

س  ت و ک  رد ا یر لیر  یکوبی  د. فک   که کسی پشت در اتثقش است و قل  بش  ی  رسیدبه نظرش  ی -
 (.214زد )خودش را به خواب  ی

 های فرعی( و فاصلة راوی از رخدادهارخدادهای مکمل )داستان.  2.4
شمثرب  ثنن  د )داس  تثن تغیی  ر ن  ثم ا یر ل  یب هثی فر ی بینفع است از طرفی بث داستثنراوی که خود ذی

هثی فر ی برادران  ل  ک در نمثز جمعه و شخصیتداستثن بثدبثدک بثزی او در بچایب شرکت  تظثهرانه  
رذرب داستثن  موی بزرگ  لک رذرب داستثن  شق  ثدرزن به  موی  لک رذرب حسثدت  لک رذر و تعقیب 
اوب داستثن  همثنی شثم و انداختن خثنم پروین الدوله داخل حوضب برکن  ثرکردن ا یر ل  ی و  ل  ک رذر از 

ذرب  رگ    ثدر ا یر ل  ی(ب ذه  ن  خثط  ب را  نح  رف ک  رده و  عثونت شرکتب داستثن افسردگی  لک ر
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هثی فر ی پنه  ثن ک  رده پیچشی در روایت ایجثد کرده است و به این وسیله خود و هدفش را زیر داستثن
گر  ستقیم رخدادهث نیست این تردید در زبثنش ه  م ب  ث ک  ثربرد است و از طرف دیار چون راوی  شثهده

بودن ا یر ل  ی و هثیی در تأیی  د تس  لیمس  ت؛ ب  رای  ث  ثا راوی داس  تثنوجوه  نفی انعکث  پیدا کرده ا
رورد؛ داستثن ضربه به سر  لک رذر در تختخوابب داستثن ضربه به پ  ثی  م  و در تول  دب اختیثری او  یبی

داستثن جدا خوابیدنش از  لک رذر که راوی در همة اینه  ث از رخ  دادهث دور اس  ت؛ زی  را بینن  دة رخ  دادهث 
ه  ثب هثی رنهثست.  لاوه بر اینه  ثب راوی در دا ای  ن روایتو  لک رذرند و او فقط گزارشار دیدها یر لی  

طور تل  ویحی که به انحثء  ختلف در  تن تکرار شده و به  -اختیثری کثرهثی ا یر لیبرای یثفتن دلیل بی
ز جمل  ه د   وای پ  در ب  ث ش  مثری راب اهثی بیبه سراغ بچای او رفته و داستثن  -به دیوانای او اشثره دارد

ای بی  ثن ک  رده ک  ه برادرب  ثجرای افتثدن پروین خثنم داخل حوضب ارتبثط پدر بث کلفت خثنه و...  به گونه
گرش بوده و در رنجث حضور داشته ا ث  شخص است که از رنچه روایت کرده )از لحثظ گویی خود  شثهده

ش  ود  خثط  ب س  خنش را در زبثن راوی بث    یز ثنی و  کثنی( فثصلة زیثدی دارد. انعکث  این تردید 
هثی فر ی برای ا تبثر دادن به داستثنش استفثده کرده است؛ برای  ثثا راوی نپذیرد. راوی از این داستثن

اختی  ثر خمی  ثزه ک  ه او بی  -برای اینکه نشثن دهد ا یر لی اختیثر کثرهثیش را ن  دارد داس  تثن  هم  ثنی را
روایت کرده و چون خودش در رن  همثنی حضور نداشته که   -دادجثم  یکشید و کثرهثی غیر ثدی ان ی

البته رن را بث جزئیثتش تعریف کرده و برای اینکه به  خثط  ب اطمین  ثن ده  د روای  تش حقیق  ی اس  ت از 
اش اختیثری او شثهد گرفته ت  ث س  لطهداستثن فر ی شرکت در نمثز جمعه استفثده کرده و برادران را در بی

ت را حفظ کند ا ث  خثطب بث توجه به دوری او از رخ  داد و شخص  یتب و اس  تفثدة او از وجهی  ت را بر روای
 برد: نفی در روایت این داستثن به نث وثق بودن او پی  ی

ا ضثی بدنش را به ریسمثنی نث رئی گره زده بودند اناثر  برد.  کمرشب پثهثیشب سرش از او فر ثن نمی -
 ش  ثیدک  رد؟ ترسیده بود یث احسث  ش  رم  ی  شثیدبثزی غثیب بود.  و سر این ریسمثن به دست شعبده  

هث خم و هث صداهثب جنبیدن بدنای که وارد جمعیت شد تث لحظة خروجب حرفخل شده بود؟ ... از دقیقه
گرفت در ز ثنی  جهوا که  تعل  ق ب  ه واقعی  ت رن روز هث همه گویی در خواب شکل  یراست شدن

هثی ا یر ل  ی رش  فته اس  ت. پیداس  ت ک  ه ب و غریب بود )یثدداشتصبد نبود. حثا خودش هم  جی
کند: »دست خودم نبود.« ... و رید و پی در پی تکرار  یتواند توضید دهد( تنهث یک چیز یثدش  ینمی

 ن  طمئنم که این جملة به ظثهر سثده »دست خودم نبود.« که دیاران رن را جدی نارفتند و پی به 
 (.187-186ش نبردند سررغثز  ثجراهثی بعدی بود )اهمیت و  عنثی دردنثک

 هاو فاصلة راوی از شخصیت گر درونیکانونی.  3.4

س  ثز هس  تند و ای  واجهیم که افکثر و احسثس  ثت اش  خثص داس  تثن را )ک  ه کثنونیدر این حثلت بث راوی
زی درونی جلب توجه ب  ه سثرخدادهث بث ناثه رنهث بیثن شده( بثزتثب داده است؛ یکی از تأثیرات  هم کثنونی

ذهن شخصیت بثزتثبنده و دوری از راوی است. بنثبراین در این حثلت ه  م راوی ب  ث اش  خثص و رخ  دادهث 
کنندة  ستقیم رخدادهث پس بثزهم ن  ث وثق اس  ت و ب  ه فثصله دارد و فقط گزارشار است نه بیننده و درک

 رذر  است. روایتش اطمینثنی نیست. راویب بثزتثبار افکثر ا یر لی و  لک
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 (؟ 186کرد؟ شثید خل شده بود )شثید ترسیده بود یث احسث  شرم  ی -

کرد؟ یث گلدان فلزی روی اش  یفشرد و خفهرنکه بخواهد یث بفهمد گلوی نثزک  لک رذر را  یاگر بی -
 بری  دافتثد و س  رش را  یکوبید؟ یث بث کثرد رشپزخثنه به جثنش  یداشت و توی سر او  ی یز را بر  ی

 (؟ 208)

تره  ث ای  ن ج  وری ترسید؟ شثید بزرگکشید؟  یکرد؟ خجثلت  یچرا  ثدرش تظثهر به خوشبختی  ی -
 (.230بودند دو تث صورت داشتند. صورت روز و صورت شب )

کند شثید یک تکه گچ  رطوب از سقف اتثق افتثده یث زلزله شدهب خثنه تکثن خورده و کتثبی از فکر  ی -
ای وحشی روی سرش جهیده؟ شثید دست خودش بوده که در خواب کتثبخثنه بیرون پریده. شثید گربه

 (؟ 189به صورتش خورده است )

 (.223هد دهثن او را ببندد )خوازند و  یکندب کلک  یبه نظرش رسید که دارد بثزی  ی -

گف  ت و از بیم  ثری گنثهش راست  یای در کثر نیست ... شثید شوهر بیکند و  عشوقهشثید اشتبثه  ی -
 (؟ 241برد ) جهولی رنج  ی

 هثی راوی نث وثق در داستثن »جثیی دیار« بود.واری از  جمو ة نشثنهاینهث نمونه

 گیری. نتیجه5
هثی ذکرشدهب راوی در این داس  تثن ب  ث اس  تفثده از ابزاره  ثی بلاغ  ی ه به نمونهحثصل کلام رنکهب بث توج

کن  د ک  ه روای  ت شدگی« قدرتش را بر داستثن حفظ کرده و چن  ین الق  ث  ی»فثصله«ب »صدا« و »کثنونی
 وثقی ارائه داده است؛ راوی از طرفی در داستثن حضور ندارد ا ث از شبه  س  تنداتی ب  رای الق  ثی حض  ورب 

هثی ا یر لی استفثده کرده ا ث  خثط  ب ب  ث توج  ه و دق  ت ب  ر رنه  ث ب  ه تردی  د راوی استنثد به نث ه   ثنند
کند؛  لاوه بر رنب ک  ثربرد وج  وه ش  نثختی و ادراک  یب برد و بثزنمثیی قصه از زبثن راوی را بثور نمی یپی

ویب رخ  دادهث و دهندة فثص  لة ب  ین راکنندة تردید در زب  ثن راوی اس  ت. بررس  ی داس  تثن نش  ثن نعکس
گر داس  تثنی(ب حت  ی  ش  ثهده-ای که در داستثن شرکت نداش  ته ) تف  ثوتهثست؛ از جمله راویشخصیت

هثی او بث اطمینثن پذیرفت  ه رخدادهث هم نبوده نشثنار فثصلة اوست؛ به همین دلیل هم گزارش و قضثوت
فثص  له  ی  ثن راوی و  هثی اص  لی از دیا  ر  ص  ثدیقهثی فر   ی در دا داس  تثنشود. ذک  ر داس  تثننمی

کند از هثیی که توصیف  یهثیش است؛ به دلیل اینکه راوی خود در کنش حثضر نبوده و از صحنهداستثن
لحثظ ز ثنی و  کثنی فثصلة بسیثر دارد؛ پسب از این شاردب شنثسثیی ابزار بلاغی کثنونمندسثزی و صدا نیز 

ای  واجهیم که  لاوه بر روایت دسثزی هم بث راویکند؛ زیرا در کثنونمنبه شنثخت راوی نث وثق کمک  ی
ان  دب ب  ه افک  ثر و گرش در جوانی )در چند کنش  حدود( دیدهرنچه ا یر  لیب  لک رذر و خود راوی تجربه

احسثسثت درونی رنهث نیز پرداخته و چون در این  ورد هم ارتبثط  ستقیمی بث اش  خثص داس  تثنی نداش  ته 
کنن  دة ای  ن  د ثس  ت ک  ه در کن  ثر ش  ده تأییدهثی انجثمائه داده بثشد. بررسیتواند روایت نث وثقی ارنمی

تشخیص فثصلة رواییب شنثسثیی وجهیت  نفی الاوی سیمپسون )ادراک  یب ش  نثختیب کلم  ثت بیا  ثنایب 
هثی  تنی دقت در .  لاوه بر تمثم نشثنهراهاشثستوثق  در شنثخت راوی نث هثی حثکی از تردید(  پرسش
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نی  ز  ب تنثقضثت در گفتثر راوینفع بودن اوراویب ذی  و کودک بودن  اطلا یکموی همچون  هثی راویژگی
 شود.تشخیص راوی  وثق از راوی نث وثق  حسوب  یی هثاز دیار نشثنه

 نامهکتاب
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